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امام سجاد؟ع؟: تو را یاری خدا همین بس که 
می‌بینی دشمنت به قصد تو، خدا را نافرمانی 

می‌کند . )بحارالانوار (

نیسـت از سـنگ دلـم، ورنـه دعـا می‌کـردم
کز نکویان، به خود ای عشـق سـر و کارش ده
صائب تبریزی
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مجادله کردن، تدبیر را ویران سازد.

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند: 
هیچ امتى بعد از پیامبر خود اختلاف 

نکردند مگر این که اهل باطل بر اهل حق 
در میان آنها پیروز شدند.)کنزالعمّال(

 دوران، دوران اوج ایسم‌های 
علیرضا رأفتی

روزنامه‌نگار

پوچ‌گرا بود و روزگاری بود که 
هر گوشه‌ای را که می‌دیدی، 
کنج هــر دانشــکده‌ای، توی 
هــر کافــه‌ای یــا گوشــه و کنار 
کوچــه‌ای عــده‌ای داشــتند دربــاره تفکــرات  هــر 
کمونیستی و چپ‌گرایی صحبت می‌کردند. چند دهه 
بــود کــه در دنیا صحبت از این جور چیزها، شــده بود 
یــک جلــوه روشــنفکری و عــده زیادی هــم صرفا برای 
روشنفکر جلوه دادن خودشان این دست تفکرات 
حمایــت می‌کردنــد و بــه عضویــت احــزاب گوناگــون 

درمی‌آمدند. 
ج فکـــری  ج و مـــر کم‌کـــم هـــر چـــه از آن دوره هـــر
فاصلـــه گرفتیـــم مرزهـــا مشـــخص شـــد و مـــردم 
شـــرق و خاورمیانـــه کم‌کـــم از آن جوزدگـــی فکـــری 

فاصلـــه گرفتنـــد و بـــا تفکـــرات دیگـــر آشـــنا شـــدند و بـــا 
فرهنـــگ و آییـــن خودشـــان آشـــتی کردنـــد و تفکـــرات 
کمونیســـم و چپ‌گرایـــی بـــه مرزهـــای خودشـــان 

محـــدود شـــدند. 
در کشــور خودمــان هــم مثل کشــورهای همســایه، 
افغانســتان و عراق، مردم درگیر این جوزدگی فکری 
شــده بودنــد و صحبت‌ از ایســم‌هایی که بســیاری از 
مردم کوچه و خیابان سری هم از آن درنمی‌آوردند داغ 
بود. البته متفکران اســامی نیز در این دوره بار روی 
دوش خود را بیش از پیش حس می‌کردند و نظریات 

و کتاب‌هــای متعــددی را به جامعه ارائه کرده بودند.
در همیــن روزگار بــود که پرچم اعتــراض به حکومت 
پهلــوی روی شــانه ســید روح‌ا... بلنــد شــد و مــردم 
معترضــی کــه ســال‌ها ســر درگــم یــک راه بــی رهبــر 
بودنــد دنبــال ایــن پرچم را گرفتند. چنــدی از مردمی 
کــه هواخــواه تفکــرات چپ‌گرایــی بودنــد نیــز دنبال 
ایــن پرچــم ظلم‌ســتیزی و عدالت‌خواهــی راه افتاده 
بودند. ســیاوش کســرایی، شــاعر چپ‌گرا هم از این 

دست مردم بود.
دختــر ســیاوش کســرایی نقــل می‌کند کــه پدرش در 

روزهــای پیــش از انقــاب جایــی با مهنــدس بازرگان 
رو‌در‌رو شــد. بــازرگان از انقلابیــون مســلمان بــود و 
چپ‌گراها را نجس می‌دانســت. به همین خاطر هم 
از کســرایی روی برگردانــد. کســرایی پــس از آن دیدار 
نافرجام شعری را سرود که هم‌دلی گروه‌های مختلف 

فکری را فریاد می‌زد.
 در این شعر با تکیه بر این حدیث پیامبر اسلام)ص( 
»ملــک بــا کفــر باقــی‌ می‌مانــد امــا بــا ظلــم نــه« شــعر 
« را سرود و در آن خطاب به پیامبر گفت:  »والاپیام‌دار
» در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا... دیرینه‌ ای محمد... 
جا هست بیش و کم؟... آزاده را که تیغ کشیده است 

بر ستم...«
بعدهــا ایــن شــعر بــا آهنــگ منفــردزاده و صــدای 
فرهــاد مهــراد یکی از جاودانه‌های موســیقی انقلاب 

اسلامی شد.

امید مهدی‌نژاد

نویسنده

یک عکس

این روزها هرکسی با هر حوزه فعالیتی که داشته 
باشد، می‌تواند هزاران نفر را در شبکه‌های اجتماعی 
دنبال خودش جمع کند و حرفش بین مخاطبانش 
برش داشته باشد. اما 50سال پیش همه‌چیز 
واقعی‌تر از حالا بود.رهبر انقلاب اسلامی ایران آن 
سر دنیا در تبعید بود و در اتاق خودش راه انقلاب را 
چراغ‌گذاری می‌کرد و این سر دنیا عده‌ای به هر مشقتی 
که بود آن چراغ‌ها را برای مردم کوچه و خیابان روشن 
می‌کردند. چند سال به این دوری و نزدیکی گذشت تا 
این‌که رهبر انقلاب به کشور برگشت و دنبال کنندگان 
واقعی‌اش قلب‌های واقعی نثارش کردند.

  قاب روبه‌رو را کاوه گلستان از روزهای ابتدایی 

پیروزی انقلاب اسلامی برداشته است. سید کاوه 
تقوی شیرازی، معروف به کاوه گلستان، عکاس 
ایرانی متولد1329 و درگذشته1382 است که 
قاب‌های ماندگار زیادی از دوران انقلاب و دفاع 
مقدس و بعدها جنگ‌های داخل عراق ثبت کرده 
است و آخرین روز عمرش نیز در سلیمانیه عراق و 
حین عکاسی از جنگ رقم خورد.

قلب‌های واقعی
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ما و بوعلی سینا 

پــیــرمــرد مــی‌گــفــت: 
حامد عسکری

شاعر و نویسنده

ــد عــــلــــی از  ــمــ ــحــ مــ
هــمــه‌مــان بــه روزتــر 
بــود. تــرم اول علوم 
ــی بـــــود در  ــاسـ ــیـ سـ
دانشگاه تهران. هربار می‌آمدم کلی کتاب 
می‌آورد و جزوه و ... کافی بود تو محل بپیچد 
محمدعلی از تهران آمده و بعد خانه حاج 
غ  شلو همیشگی‌مان  پــاتــوق  معصومه 

شود از بحث و حرف و صحبت.
یکی دو روز از آمــدن محمدعلی از تهران 
گــذشــتــه بــــود. نـــاخـــوش بــــود. گــفــتــه بــود 
روز استراحت کنم بعد می‌نشینیم  یکی‌دو
به گپ و گعده و چای. خیلی هم اصرار داشت 

همه بنشینند که حرف‌های تازه‌ای دارم. 
سه ساعت مانده به اذان، وعده‌مان بود. 
همه سر وقت آمده بودند. یک منبر مطول 
و مفصل رفــت در مــدح و منقبت نوعی 
مبارزه به نام مبارزه خموش. در باب این که 
سوال برانگیز است و کلی قشر خاکستری را 
جذب می‌کند. منبرش که تمام شد قرار شد 
برای شروع، یک عکس امام‌خمینی را بزرگ 
روی بوم نقاشی کنیم و به دست بگیریم و 
در خیابان اصلی شهر پشتش در سکوت 

مطلق راه برویم. 
داوود بین ما، نقاشی‌اش بد نبود. 

ــوم 2 در 1/5 را بــا تخته ساختیم و  یــک ب
رویش متقال کشیدیم و با چسب چوب 
ضخیمش کردیم که رویش رنگ بنشیند. 
بوم خشک شد. نوبت به هنرنمایی داوود 
ح اولیه امام را کشید  رسید. اول با مداد طر
و بعد با رنگ سیاه طراحی‌اش کرد. خیلی 
شبیه نشد. یعنی تقریبا نقاشی یک فرد 
معمم بود که هرکسی می‌توانست باشد. 
مهم این بود که برای ما امام‌خمینی بود 
و در راه مبارزه از هیچی بهتر بود. نقاشی 

خشک شد. 
، پــس فــردایــش وعــده  بــعــد از نــمــاز ظــهــر
کردیم. نماز را خواندیم و جلوی مسجد 
تجمع کردیم. 50نفری بودیم. دو ستون 
شدیم. پشت بــوم راه افتادیم به سمت 
شهربانی. همه مــردم خیابان نگاهمان 
می‌کردند. جلوی شهربانی که رسیدیم. 
رئیس شهربانی هم آمد نگاهی کرد و رفت 
تو. از تعجب داشتیم شاخ در می‌آوردیم. 
سرگرد رستمی تظاهرات ببیند و چیزی 
نگوید؟ محال ممکن بود. ماموریت انجام 
شده بود. ما مبارزه خاموش کرده بودیم و 

احساس خفنی داشتیم. 
تــظــاهــرات تــمــام شـــد. مــا برگشتیم. بــوم 
ــاری مسجد.  ــب عــکــس را گــذاشــتــیــم در ان
شب در صف نانوایی بودم که رستمی با 
جیپ شهربانی آمد جلوی نانوایی و گفت 
شاطر دو تا نان بفرست دم در خانه. بعد 
با من چشم در چشم شد. اشــاره کرد به 
سمتش بروم. دل توی دلم نبود. پاهایم 

سنگین شده بود. 
نزدیکش که رسیدم دست گذاشت روی 
شانه‌ام و با خنده‌ای که پشت سبیل‌هایش 
پنهان شــده بــود، گفت: »آفــریــن.« گفتم 
»چــی؟« گفت نه خوشم اومــد! گفتم »چی 
که  خوبه  »خیلی  گفت  می‌فرمایید؟«  و  ر
شما اینقدر به تاریخ علاقه‌مندید.« باز هم 
متوجه منظورش نشده بودم. ولی هوایی 
گفتم »نه خواهش می‌کنم وظیفه بود.« 
گفت »همیشه از این کارها بکنید!« گفتم 

؟« »چه کار
گفت »همین کاری که امروز عصر کردید. 
همین که عکس ابوعلی سینا را روی بوم 
کشیدید و و او را به مــردم معرفی کردید. 
باریکلا! مردم شهر به جوونایی مثل شما 
افتخار می‌کنند. مردم باید بوعلی سینا را 

بشناسند!«

بتر ز عهد باستان

 آفتابه‌ای 
برای اعلیحضرت

یكی از آخرین دست 
و پاهایی كه شاه برای 
ماندن در سلطنت زد، 
نخست‌وزیر كردن بختیار بود. بختیار كه از اعضای 
جبهه ملی بود، در پی تز اساسی این جبهه كه 
»شاه، شاه باشد؛ اما فقط سلطنتش را بكند« 
نخست‌وزیری را پذیرفت و البته بلافاصله بعد از 
پذیرش این سمت از جبهه ملی اخراج شد. بختیار، 
آخرین تیر تركش شاه بود. شاه به محدود‌شدن 
اختیاراتش رضا شد تا اصل سلطنت را از كف 
ندهد. اما این حربه هم سودی نداشت. مردم 
به جایی رسیده بودند كه جز سقوط سلطنت 
را نمی‌خواستند. مردم دست شاه را خوانده و 
دریافته بودند كه بختیار آمده است تا سرپوشی 
باشد بر گندی كه شاه بالا آورده و تمسخركنان 
فریاد می‌زدند: »شاه كمر شكسته/ تو توالت 
نشسته/ داد می‌زنه: بختیار/ یه آفتابه آب بیار«.

!  كوروش، برخیز
یكی از اقدامات شاه برای نمایش اقتدار و هیمنه‌اش، 
برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بود. 
ج و  در یكی از آیتم‌های ایــن جشن‌های پرخر
عریض و طویل ـ كه با حضور سران بسیاری از 
كشورهای خارجی برگزار شد ‌ـ شــاه رو به مزار 
ــوروش، آســوده  كــوروش كبیر كــرد و گفت: »كـ
بخواب، كه ما بیداریم.« كه یعنی ما وارث برحق 
امپراتوری ایران بزرگ هستیم و چه‌بسا از خود 
كوروش هم بهتر باشیم. اما هنور مدت زیادی 
از برگزاری آن جشن‌ها در كمال سكوت و ثبات 
نگذشته بود كه نظام شاهنشاهی در آستانه 
سقوط قرار گرفت. این بود كه روی دیوارهای 
تهران، نقیضه‌ای ناب برای جمله شاه نوشتند: 

»كوروش/ برخیز كه گندش در آمد«.

 خدا، شاه، میهن
خدا، شاه، میهن؛ این شعاری بود كه حامیان 
سلطنت برای خودشان تراشیده بودند و گاهی كه 
دویست‌سیصد نفری، تظاهراتی، چیزی میك‌ردند، 
روی پكلااردهای‌شان می‌نوشتند یا از بلندگوهای 
دولتی‌شان فریاد میك‌ردند. البته باید بگوییم 
بخش اول و بخش آخر این شعار اتفاقا كاملا 
درست است. »خدا« و »میهن« دو اصل اصولی 
هر موضعگیری سیاسی است. مشكل در »بخش 
وسطی شعار« است. مشكل اینجاست كه مردم 
در زمستان ۵۷ معتقد بودند »شاه« نمی‌تواند رابط 
خوبی بین بخش‌های ابتدایی و انتهایی این شعار 
باشد، لذا رابطه بهتری بین اجزای این شعار برقرار 
كردند: »خدا شاه میهن/ گر بگیرد اولی جان پلید 

دومی/ ملتی یابد نجات، آسوده گردد سومی«.

 شاهنشه ما...
»شاهنشه ما زنــده بــادا« ســرود ملی ایــران 
ــاز مــی‌شــد.  آغـ ــا ایـــن عــبــارت  شاهنشاهی ب
این درست كه حضور شاه و دعای زنده‌باد 
بــرای او در ســرود ملی، این ســرود را بیشتر 
به »ســرود شاهنشاهی« شبیه كــرده بود تا 
»سرود ملی« اما به هر تقدیر مردم برای این 
سرود احترام قائل بودند آن را سرود رسمی 
كشورشان می‌دانستند و در مناسبت‌های 
رسمی می‌خواندندش. تا اینك‌ه تقویم به 
زمستان57 رسید و شد آنچه شد. انزجار مردم 
از رژیم شاهنشاهی، مردم را از هرچه رنگ و 
بوی شاه و شاهنشاهی داشــت بیزار كرده 
بود. در چنین فضایی بود كه »نقیضه سرود 

شاهنشاهی« هم ساخته شد:
»شاهنشه ما مرده بادا/ ایران شده ویران/ 
با گارد جاویدان/ كز پهلوی شد ملك ایران/ 
صد ره بتر ز عهد باستان/ از دشمنان/ بودی 
پریشان/ در سایه‌اش ایــران شــده ویــران/ 
ایرانیان پیوسته نالان/ همواره یزدان/ كند 

او را پریشان«.

شعارهای پرچرب از مردمک مردم

هرمــز شــجاعی‌مهر یکــی از 
باران باستانی

روزنامه‌نگار

قدیمی‌تریــن مجریان رادیو 
و تلویزیــون اســت که بعد از 
پیــروزی انقــاب وارد رادیــو 
شــد و خیلــی زود کارش را بــا 
این رســانه شــروع کــرد. آن‌طور که خــودش می‌گوید 
قدیمی‌های رادیو به او اعتماد کردند و اجرای برنامه 
زنــده صبــح رادیــو را بــه او ســپردند. بعدهــا او مجری 
برنامه‌هــای خانواده‌محــور رادیــو شــد و بعدتر که در 
این برنامه‌ها خبره شــد و ســاختار خانواده دستش 
آمــد و خــودش هــم به کارشناســی در حــوزه خانواده 
تبدیل شد به تلویزیون آمد و سال‌ها برنامه خانواده 
شــبکه یک را اجرا کرد. شــجاعی‌مهر برای چند نســل 
هم‌ صدای آشــنایی دارد و هم تصویری آشــنا اما این 
چهــره قدیمــی زمانــی کــه از بابــل بــرای تحصیــل در 
دانشــگاه تهــران راهــی پایتخــت ایــران شــد تصــور 
نمی‌کرد که سال‌های پرالتهابی که به بهمن سال57 
رسید را در محیط دانشگاهی از نزدیک ببیند و شاهد 
باشــد که جریان انقلاب اســامی چگونه حرکت کرد 

تا به پیروزی ختم شــد.

  حواسم پی رادیو بود 
شــجاعی‌مهر کــه به گفته خــودش از همان نوجوانی 
بــه رادیــو و کار در ایــن رســانه علاقه‌منــد شــده بــود، 
همچنان‌کــه از نزدیــک شــاهد تغییــرات و تحــولات 
کشــور بــود و می‌دید که مطالبــات انقلابیون چگونه 
ســاختارهای کشــور را تغییــر می‌دهــد رادیــو را از 
نظــر دور نمی‌کــرد و هــر زمانــی کــه ایــن رســانه‌ آزمون 
و امتحــان ورودی داشــت در آن شــرکت می‌کــرد. 
ســال57 و پاییز و زمســتان پرحادثــه‌اش در تهران و 
دیگر شــهرهای ایران در جریان بود که شــجاعی‌مهر 
در یکــی از آزمون‌هــای رادیو شــرکت کــرد با این تصور 
کــه اتفاقــات هر‌گونه که پیش برونــد رادیو به کارش 
ادامــه خواهــد داد و او همه آرزویش این بود که وارد 

این رسانه شود.
خودش می‌گوید: »در رشته تعاون و تامین اجتماعی 
تحصیل می‌کردم اما فقط برای این که مدرکی بگیرم 
وگرنه علاقه‌ای به رشته‌ای که می‌خواندم، نداشتم 
و حواسم پی رادیو بود. سال سوم دانشگاه بودم 
که انقلاب به اوج رسید و تظاهرات پردامنه و جدی 

انقلابیون  تجمعات  مرکز  تهران  دانشگاه  و  شد 
بود و دانشجویان هم‌ طیف پررنگی بودند که در 
همه تظاهرات‌ها حضوری فعال داشتند. سال 57 
کلاس‌ها معمولا تشکیل نمی‌شد و اگر می‌شد کلاس 
جایی بود برای صحبت درباره رژیم شاهنشاهی و 

رکن‌های انقلاب. شاهد اتفاقات بی‌نظیری در این 
دوره بودم. همه دانشجویان و استادان نظرات‌شان 
را می‌گفتند؛ موافق و مخالف. گاهی بحث‌ها مسیری 
و  مشاجره  به  گاهی  و  می‌کرد  طی  مسالمت‌آمیز 
و  صحبت‌ها  این  می‌شد.  تبدیل  داغ  بحث‌های 

بحث‌ها از دانشگاه و کلاس به خوابگاه‌ هم آورده 
می‌شد و یادم هست سال 57 محور همه صحبت‌های 

دانشجویی فقط درباره انقلاب و مبارزه بود.«

  در انتظار پیروزی انقلاب 
»زمیــن چمــن دانشــگاه تهــران محــل گردهمایــی 
دانشــجویان و مــردم بــود. آن زمــان دســته‌بندی و 
گروه‌بنــدی نبــود. هــر کســی با هــر تفکر و نگرشــی در 
ایــن تجمعــات شــرکت می‌کــرد. مهــم ایــن بــود کــه 
انقــاب پیــروز شــود. بیــرون دانشــگاه در خیابــان 
انقلاب ســربازها و نیروهای نظامی حضور داشــتند و 
دانشــجویان در داخل محوطه دانشــگاه و هر چه به 
دی‌ و بهمن نزدیک‌تر می‌شدیم، دانشجویان بیشتر 
در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کردند و در روزهای بهمن 
دیگر بین مردم و انقلابیون و دانشجویانی که منتظر 
پیــروزی انقلاب بودند فرقی وجود نداشــت؛ یا مردم 
به دانشــگاه می‌آمدند یا دانشــجویان به میان مردم 

می‌رفتند.«

  رادیو هیچ‌وقت خاموش نشد 
شــجاعی‌مهر بعــد از پیــروزی انقــاب، قبــل از این‌که 
کنــد،  تعطیــل  را  دانشــگاه‌ها  فرهنگــی  انقــاب 
لیسانس‌اش را می‌گیرد و مستقیم می‌رود به رادیو.  
»رادیــو بعــد از پیــروزی انقلاب بــدون وقفه به کارش 
ادامه داد. بیشتر با همان آدم‌های قدیمی که داشت 
از اســتاد امیر نوری بگیر تا اســتاد توفیقی و خانم‌ها 
مولود کنعانی و پروین صادقی که من بســیار از آنها 
آموختم و آنها با چه دست و دل‌بازی هر چه بلد بودند 
را به من یاد دادند. آدم‌هایی که قابل اعتماد انقلاب 
هم بودند. فرم برنامه‌ها زیاد تغییر نکرد اما محتوا کلا 
عوض شــد. تغییرات در رادیــو یک‌روزه نبود بلکه به 
مرور پوست انداخت و فرم و محتوا تغییر کرد و به روز 
شد. اما رادیو یکی از موثق‌ترین و در دسترس‌ترین و 
معتبرترین رسانه‌ای بود که در روزهای انقلاب و بعد 
از پیروزی مردم به آن گوش می‌کردند و حرف‌هایی که 
از این رسانه می‌شنیدند برایشان سند بود. من این 
شــانس را داشــتم که آقای نوری به من اعتماد کرد و 
به‌عنــوان مجــری کمکی به برنامه »در انتهای شــب« 
راه یافتم و از همین برنامه بود که متوجه شدم راهم 

را اشتباه نیامده‌ام.« 

ماجرای سرایش شعر »والا پیام‌دار محمد؟ص؟«

در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا

کافه میرداماد    

روایت هرمز شجاعی‌مهر از روزهای انقلاب
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